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آمد عمو نوروز
در شهر، گشتى زد!

ديد او: پرُ است اين شهر 
از چيزهاىِ بد!

در يك خيابان ديد: 
موشى قدم مى زد!
آشغال ها را يك 

گربه، به هم مى زد

در شهر، عمو نوروز 
با غصّه گشت و گشت 

نوروز را با خود 
برد او، به كوه و دشت!

جعفر ابراهيمى
تصويرگر: غلامعلى مكتبى
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توى يك مغازه ى اسبا ب بازى فروشى، همه جور اسباب بازى بود. ماشين هم بود. ماشين هاى 
كوچك و بزرگ. ماشين هاى رنگ و وارنگ. يك ماشين كوچولوى قرمز هم بود. 

ماشين قرمز دنبال مادرش مى گشت. يك روز رفت پيش كاميون، سلام كرد و پرسيد: «تو مادر 
من هستى؟» 

كاميون اخم كرد: «اين چه حرفى است؟ مگر ماشين ها مادر دارند؟»
ـ بله كه دارند. همه مادر دارند. من هم مادر دارم. تو مادر من نيستى؟

كاميون بيش تر اخم كرد: «نه. من مادر هيچ كس نيستم.» 
ماشين قرمز راه افتاد، رفت پيش اتوبوس و پرسيد: «تو مادر من هستى؟»

اتوبوس بوق بوق خنديد و گفت: «تو چه بامزه اى! ماشين ها كه مادر ندارند.»
ماشين قرمز لجش گرفت. چند بار محكم چرخ هايش را به زمين زد و گفت: «چرا دارند. خوبم 

دارند.»
بعد با ناراحتى از آن جا دور شد. پيش دو طبقه رفت و گفت: «حتماً تو مادر من هستى؟!»

دو طبقه كه از كار زياد خسته بود و داشت چرت مى زد، گفت: «كوچولو! بهتر است مزاحم 
نشوى و بروى دنبال كارت.»

ماشين قرمز دلش شكست. يواش يواش از آن جا رفت. 
كاميون و اتوبوس و دو طبقه، يك كوچولو دلشان براى او 

 نويسنده: محمدرضا شمس
تصويرگر: حسن عامه كن
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سوخت. 
ماشين قرمز رفت يك گوشه، سرش را پايين انداخت و هى 

غصّه خورد. يك دفعه صدايى شنيد. 
ـ سلام. تو مادر من هستى؟

ماشين قرمز سر بالا كرد. پيش رويش يك ماشين آبى خيلى 
خيلى كوچولو ايستاده بود. 

ماشين آبى حتى از او هم كوچك تر بود. 
ماشين آبى دوباره پرسيد: «تو مادر من هستى؟»

ماشين قرمز خيلى زياد لجش گرفت. خواست داد 
بزند و بگويد: «نه، من مادر تو نيستم! من خودم دنبال 

مادرم مى گردم. اصلاً ما ماشين ها مادر نداريم. زود باش 
از اين جا برو!»

مهربانى  با  نگفت.  را  چيزها  اين  اما 
«آره  گفت:  و  كرد  ناز  را  آبى  ماشين 
عزيزم! من مادر تو هستم.» ماشين آبى 
خوش حالى  از  شد.  خوش حال  خيلى 

بوق بوق خنديد: بوق بوق بوق... 
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كنى، آشغال  هاى آن ها را دور نريز. چون آن ها هنوز اگر خواستى در پاک كردن سبزى به مادرت كمك 
مقدارى سر تربچه، ترب، هويج، شلغم و كلم قمرى را كمى زنده اند.  و  كاسه  يك  ببر.  معمول  ازحدّ  پايين تر 

دستمال كاغذى بردار. 

علمى
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كاسه  توى  و  كن  خيس  خوب  را  دستمال  ورق  چهار  سه 
بگذار. بعد سرهاى سبزى  ها را روى آن بچين. پس از دوتا 
سه روز، برگ هاى جوان كوچكى را در ميان برگ هاى كهنه 
مى بينى. پس از يك هفته هم صاحب يك باغچه ى كوچك 

حسابى مى شوى.
خيلى  و  باشند  نم دار  هميشه  دستمال ها  كه  باش  مواظب 
خيس نشوند. امّا حتّى با مراقبت زياد هم اين گياهان پس 
از دو هفته، پژمرده مى شوند. چون مواد غذايى قسمت جدا 

شده را مصرف مى كنند و نمى توانند ريشه بدهند. 
در  يا  گلدان  خاک  در  مناسب،  وقت  در  را  آن ها  اگر  فقط 
باغچه بكارى، امكان دارد در آن جا ريشه بدوانند و بزرگ 

شوند. 

7



8



شكل ها را كامل كن و شكل كامل شده را در چهارگوش سمت راست بكش! بعد در رديف 
پايين، يك بار هر شكل را خودت بكش!

9



طرز تهيه:
2- نوارها را تا كن!1- نوارها را ببُر!

3- آن ها را بچسبان!
4- حالا عكسى را كه دوست 

دارى، در قاب بچسبان!

براى اين كه يك قاب عكس قشنگ داشته باشى، كافى است كه 
نوارهاى  اين صفحه و قاب صفحه ى روبه رو را روى يك تكّه مقوّا 

بچسبانى. حالا به ترتيب اين كارها را انجام بده: 
1ـ نوارها و دور قاب را از محل نقطه چين ببر. 

2ـ نوارها را مانند شكل تا كن. 
3ـ آن ها را مانند شكل، پشت قاب بچسبان. 

4ـ حالا عكسى را كه دوست دارى در وسط قاب بچسبان. 

قاب عكس بساز!
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بيش تر از چند ساعت به سال نو نمانده بود. مادر تند تند سرگرم تميز كردن انبار خانه 
بود. گلى حسابى تو فكر بود، پيش مادر آمد و پرسيد: «مامان! امسال عمو نوروز به من 
چى عيدى مى دهد؟» مادر با بى حوصلگى گفت: «مواظب باش! پابرهنه نيا! همين يك 

جفت جوراب را دارى، سوراخ مى شود، ها!»
گلى كف پاهايش را كج كرد و پرسيد: «عمو نوروز از كجا مى فهمد كه من چى 

مى خواهم؟»
مادر غرغر كرد: «من چه مى دانم. هر چه مى خواهى برو برايش روى كاغذ بنويس. 

خودش يك چيزى برايت مى آورد، ديگر!»
گلى با خوش حالى خودكار و دفترش را برداشت و نوشت: «يك جفت جوراب 
مريم  كه  چترهايى  آن  «از  داد:  ادامه  و  كرد  فكر  كمى  بعد  قشنگ.»  و  آبى 
دارد.» ته خودكار را در دهانش كرد، چرخى زد و دوباره اضافه كرد: «يك 
يك  تازه  نيما.  ماشين  و  آهنى  آدم  از  خوشگل تر  ماشين،  يك  آهنى،  آدم 

سوت هم مى خواهم كه با آن پليس بازى كنم.» 
خسته اش  تن  و  شد  رد  اتاق  پنجره ى  پشت  از  گربه اى  هنگام،  همين  در 
گذاشت  پنجره  زير  را  صندلى  يواش  و  شد  بلند  گلى  ماليد.  شيشه  به  را 
تا آن را باز كند و گربه را بگيرد. قدّش به پنجره نرسيد. داد زد: 
«پيشى پيشى!» گربه فرار كرد. گلى زود به سراغ دفترچه اش رفت 
و نوشت. «يك نردبان براى بازكردن پنجره، با يك گربه كه مال 
خودم باشد.» بعد با خوش حالى بلند شد كه به مادرش خبر بدهد، 

سپيده خليلى
تصويرگر: على عامه كن
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ديد كه مادر نفس نفس زنان توى كمد آشپزخانه را تميز مى كند. گلى پرسيد: «مامان 
زود بگو مى خواهى عمو نوروز برايت چى بياورد؟» مادر از پشت عينك شكسته اش 
گفت: «دو تا چشم سالم...» دستش را به زانوهايش گرفت: «دو تا پاى قوى.» يك آه 

عميق كشيد. «يك سر بى خيال كه وقتى روى متكا مى گذارم، راحت خوابم ببرد.» 
احتياج  چيزى  به  خانه  براى  بگو  گفت: «زود  مى خورد  تكان  تكان  كه  حالى  در  گلى 

ندارى؟»
مادر جواب داد: «چرا! بگو ديرتر بيايد تا من كارهايم را تمام كنم.» 

گلى دويد كه سفارش هاى مادر را بنويسيد. نمى دانست از كجا شروع كند و چه طورى 
حرف هاى مادر را بنويسد. اول يك عينك سالم كشيد، شايد عمو نوروز بفهمد كه 
منظورش چشم سالم است. بعد يك مبل كشيد، شايد عمو نوروز با ديدن آن بفهمد 
كه زانوهاى مادر درد مى كند و نمى تواند روى زمين بشيند. يك متكا هم كشيد كه عمو 
نوروز بفهمد او نمى تواند شب ها خوب بخوابد.  يك ساعت كشيد تا عمو نوروز 
بفهمد وقت كم است و ديرتر بيايد. چند تا وسيله ى خانه هم كشيد تا 
هديه هاى مادرش هم مثل هديه هاى خودش زياد شود. بعد دفتر را 
بست و به سراغ مادر رفت. او عرق مى ريخت و نفسش بند آمده 
بود. گلى وحشت زده دويد و يك ليوان آب به دستش داد. مادر 
آب را نوشيد و كمى حالش بهتر شد. گلى او را بوسيد و گفت: 
«صبركن! الآن بر مى گردم!» بعد به اتاقش رفت، دفتر را باز كرد؛ 
روى نوشته هايش خط كشيد و در يك صفحه ى تميز نوشت: «سلام 
عمو نوروز عزيزم، من گلى هستم. لطفاً براى ما سلامتى بياور. 
ديگر چيزى نمى خواهيم.» بعد دويد كه به مادرش كمك كند. 
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● سلام آقاى دكّه دار! مى بينم كه شاهد 
كودک هم داريد!

● شانس آوردى كه زود آمدى، تا يكى 
دو روز ديگر تمام مى شود. 

يا  هستند  آن  مشترى  بيش تر  بچّه ها   ●
بزرگ ترها؟

● بچّه ها بيش تر به خاطر روى جلد آن اصرار 
مى كنند تا بزرگ ترها برايشان مجّله بخرند. 
ولى وقتى يك بزرگسال براى خريد شاهد 
خوانده  را  آن  قبلاً  حتماً  يا  مى آيد،  كودک 
است و يا همين جا، مجّله را ورق مى زند و 

تصميم مى گيرد كه براى بچّه  اش بخرد. 

عكس و مصاحبه: حميد رضا همتى
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به ترتيب عددها و بعد حرف هاى الفبا را به هم وصل كن!

تصويرگر: فاطمه قاسمى
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جدول  كه  آن  از  پس 
را حل كردى، حروف 
خانه هايى را كه در آن 
در  شده،  نوشته  عدد 
بنويس  زير  خانه هاى 
پيدا  را  جدول  رمز  تا 
را  جدول  اگر  كنى! 
كرده  حل  درست 
پيدا  را  رمز  باشى، 

خواهى كرد.
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زهره خداجوى
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان
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واقعاً پول زياد
مايه ى دردسره 

چون آدم نمى دونه 
كه بايد چى بخره!

باباجون امروز به من 
يه پول كاغذى داد 

گفتم: اين چند تومنه؟
بابا گفت: خيلى زياد 

هى دارم فكر مى كنم
با پولم چى بخرم

يه عالم چيزاى خوب
اومده توى سرم 

صد جور اسباب بازى با 
شكلات و بستنى 

ماشيناى جورواجور 
توپ و آدم آهنى 

ناصر كشاورز
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان
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گرفته ايم  قرار  سختى  شرايط  در 
بايد هر چه زودتر با كمك پرنده ى 
صلح از دست موجودات بد راحت 

شويم. 

1ـ مهره هاى بازى را جدا كنيد. 
2ـ لبه ى مكعب (جعبه) را از قسمت هاى زرد به هم بچسبانيد. 

3ـ به نوبت مكعب را بيندازيد. عدد 6 به هر كس افتاد او بازى را از محل شروع، آغاز مى كند. كسى كه 
زودتر مهره اش به نقطه ى پايان برسد برنده است. 

4ـ با رسيدن به پرنده ى صلح يعنى خانه ى سبز، دو خانه به جلو و با رسيدن به موجودات بد، يعنى خانه ى 
قرمز دو خانه به عقب برگرديد.                

 موفق باشيد

طرّاح بازى و تصويرگر: مهناز صبور
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چيستان :
چه پرنده اى است كه اگر نامش را بر عكس كنيم نام پرنده ى ديگرى مى شود؟

 

به شرط چاقو
يك نفر مغازه ى بادكنك فروشى باز مى كند ولى بعد از مدّت 
كوتاهى ورشكست مى شود، چون بادكنك هايش را به شرط 

چاقو مى فروشد. 

عزادارى
روزى پدر خودكار آبى مى ميرد، او تا يكماه مشكى مى نويسد.

تمساح گدا
يك تمساح مى رود گدايى مى كند و مى گويد: «به من بدبخت مارمولك كمك كنيد.» 

جواب: زاغ يا غاز

تصويرگر: بهاره زارعلطيفه
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● سلام، اجازه خانم!
● بله، بفرماييد تو!

● ممكن است بفرماييد، الآن زنگ چيست؟
● زنگ خواندن مجّله است. ما يك ساعت در هفته مجّله ى شاهد كودک مى خوانيم. 

● مگر بچّه هاى كلاس اوّلى هم مى توانند مجّله  بخوانند؟
● بله، ولى نه بى اشكال. هر صفحه را يك نفر با صداى بلند مى خواند، هر جايى 

كه مشكل داشت، اوّل بچّه ها و بعد من كمكش مى كنيم. 
● بچّه ها بيش تر چه صفحه اى از مجّله را دوست دارند؟

● اوّل به سراغ لطيفه و بعد جدول مى روند. 
● مى توانند به سؤال هاى جدول جواب بدهند؟

و  مى دانند  را  سؤال ها  از  برخى  جواب   ●
برخى را از من مى پرسند. اين طورى كلىّ 

ياد مى گيرند. 

عكس و مصاحبه: حميد رضا همّتى



1ـ حيوانى بى دست و پا كه روى زمين مى خزد و نيش مى زند.
2ـ حيوانى شبيه ميمون امّا خيلى خيلى بزرگ.

3ـ حيوانى شبيه سوسمار امّا خيلى خيلى كوچك كه در شكاف ديوارها زندگى 
مى كند. 

4ـ حيوانى با گردن بسيار بلند و پوستى خال دار كه علف خوار است.
5ـ حيوانى گوشخوار و درنده كه به سلطان جنگل مشهور 

است. 
7ـ حيوانى كه همه چيز مى خورد و دشمن 

اصلى اش گربه است. 
8 ـ حيوانى علف خوار و باهوش با گوش هاى 

بلند. 
9ـ حيوانى گياهخوار و كيسه دار كه بچّه اش را 

داخل كيسه اش حمل مى كند. 
10 ـ حيوان مكّار با رنگ آجرى.

11ـ حيوان كوهان دار كه مى تواند چند روز 
در  شده  ذخيره  آب  از  و  نخورد  آب 

بدنش استفاده كند. 
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طراح جدول: ابراهيم زارعى
تصويرگر: محمدرضا محمدى آذر

برندگان جدول شماره ى 12
1ـ فاطمه زهرا اعتمادى ـ 5 ساله از اهواز 

2 ـ سيّده طلايه حسينى پور ـ 7 ساله از تهران 
3ـ روزبه نوبرپور ـ 8 ساله از تبريز
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مسابقه
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان
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براى اين تصويرها، يك داستان تعريف كن و از يك بزرگ تر خواهش كن آن را 
بنويسد و براى ما بفرستد! ما به داستان هاى خوب جايزه مى دهيم.
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گل باغچه
آى باغچه باغچه باغچه!

آى گل زرد باغچه!
گلدونو بر مى دارم،
توى آبت مى ذارم، 
بپر تو آب گلدون، 

بنشين به روى تاقچه، 
آى گل زرد باغچه!

آى گل زرد باغچه! 
سيد محمد مهدى خضرى ـ 9 ساله از تهران 

پدر 
پدر زيباست 

وقتى بابا مى آيد                          
كفش هايش را در مى آورم 

پدر مثل فرشته است                  
 فرشته ى خدا

من دعا مى كنم                          
كه او زنده بماند

الناز قزلچه ـ 8 ساله از تهران 

شعر كودک
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بقيه ى تصوير را به سليقه ى خودت كامل كن!
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ديشب تولدّ امير بود. بابا و مامانش برايش جشن كوچكى گرفته بودند 
و هر كس هديه اى به او داده بود، اما از همه عجيب تر هديه ى بابا بود. 
امير هديه ى بابا را كه باز كرده بود، خيلى حالش گرفته شده بود؛ اما به 

روى خودش نياورده بود. 
هديه ى بابا يك كلاه خود بود. بابا گفته بود: «اين كلاه خود براى خودش 

قصّه اى دارد كه به موقعش برايت تعريف مى كنم.» 
اگر مى خواهى از ماجراى قصّه با خبر شوى، كتاب كلاه خود 
را بخوان كه نوشته ى خانم نرگس آبيار است و تصويرهاى 
زيباى آن را آقاى امير نساجى كشيده اند. اين كتاب را نشر 
شاهد به چاپ رسانده و قيمت آن 500 تومان است. تلفن 

آن 88308089 و 88823585 است. 
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دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگ تر ها پر كنيد و به نشانى ما بفرستيد.

مبلغ اشتراک ششماهه 900 تومان و مبلغ اشتراک يكساله 1800 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير 
به نام انتشارات شاهد واريز نماييد.

فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودک ارسال نماييد.

نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاک3
صندوق پستى: 191-15715، انتشارات شاهد

فرم اشتراک شاهد كودک

نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       يك سال 

بچّه هاى مجلهبچّه هاى مجلهبچّه هاى مجله
بهنام صالح آبادى 

مليكا بهزادى
محمد طبيعى 

امير حسين امامى
نگار محمدى

خاطره وطن خواه 
ارمغان رحيميان 

عليرضا محمدى
نعيمه خدا بنده لو
ميلاد پورمحبّى 

مهران پورمحبّى 
شقايق سبزوارى 
زهرا سخايى منش
هومن نيكوحرف

مريم نيكوحرف
محمد شاه سوارى 

سينا پسيانى
الهه فريدونى 
پريا نصيرى 

پارميدا ساروخانى 
پرنيان اختر دانش 
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تصوير هاى اين صفحه را ببُر و در صفحه ى رو به رو بچسبان!
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1ـ مليكا مهرزاد 
2ـ اميرحسين نيك فرجام 

3ـ اميرحسين نريمانى
4ـ فاطمه سادات خضرى

5ـ شيما ناصرى
6ـ مريم پورمند 

7ـ مهديه السادات موسوى زاده 
8 ـ ليلى مختارى 

9ـ توفيق فرجانى نژاد
10ـ على جبّارى 

11 ـ الناز لاله




